
 .صاحب قدرت: صل نوزدهمف

 آيا او شوخي مي کرد؟ لوپين اينجا بود؟. هري با نگاهي خيره به هرميون نگاه مي کرد

 اون الان کجاست؟: اولين سوالي که به ذهنش رسيد اين بود

رون با صداي . هري بي ترديد برگشت تا به طبقه بالا برود. تو اتاقش تو طبقه بالا: هرميون گفت

 . ما نمي تونيمهري: بلندي گفت

هري بي اعتنا با حرف او را باز کرد تا به سمت راه پله ها برود ولي اولين چيزي که به ذهنش 

رسيد اين بود که اين خانه دو طبقه بيشتر ندارد و آنها در طبقه دوم بودند پس چطور ممکن 

 اتاق او در طبقه بالا باشد؟

 ما کسي نبايد بفهمه،:  در اتاق را مي بست گفترون بازوي او را به داخل اتاق کشيد و در حاليکه

 .مي دونيم که اون اينجاست

 .اين خونه که دو طبقه بيشتر نداره: گفتهري با گنگي 

شايد . هري اين خونه خيلي بزرگتر از چيزيه که تو ديده بودي: هرميون نزديک آمد و گفت

همه چيز .  سالن بهش اضافه شدهباورت نشه ولي اين خونه داره رشد مي کنه تعداد زيادي اتاق و

 .زياد تعجبي نداره اگه يه طبقه ديگه هم وجود داشته باشه. تغيير کرده

 ! من نمي فهمم: هري سرش را که سنگين شده بود تکان داد و گفت

وقتي پاتو از تو اتاق بذاري بيرون مي فهمي اين خونه نسبت به چيزي که دو روز : رون گفت

ولي الان مسئله اينه که ما بطور اتفاقي فهميديم لوپين اينجاست . ردهپيش ديدي چقدر تغيير ک

حتي اگه از بيرون خونه نگاه کني طبقه بالاي رو مي بيني ولي از داخل خانه . و تو طبقه بالاست

 . هيچ راهي نداره



 .پس شما اونو نديديد: هري پرسيد

 .ترسون فهميديمنه، ولي اينو از حرفهاي پي: هرميون سرش را تکان داد و گفت

 يعني اون بهتون گفت که لوپين اينجاست؟: هري اينبار پرسيد

بشين هري بايد خيلي چيزها رو برات تعريف : رون سرش را به علامت نفي تکان داد و گفت

 .کنيم

 امروز صبح، ما تصميم :هري لبه تخت نشست و رون که روي کاناپه کنار آتش مي نشست گفت

خوب .  حالا بزرگتر شده بگرديم و مسيرهاي جديد رو کشف کنيمگرفتيم کمي توي خونه که

شبيه يه چيزي بود مثل انبار . زياد کار سختي نبود تا اينکه به يه در رسيديم که پشت پله ها بود

اون واقعا هم يه انبار بود . براي شوخي درش رو باز کرديم تا ببينيم سر از کجا در مي ياريم. جارو

وقتي خوب گوش کرديم هرميون صداي سود . ز توش به گوش مي رسيدولي يه صداي آشنا ا

 و پيترسون صحبت ه داره با هانترمن بالاخره از بين حرفهاشون فهميديم ک.بينسکي رو شناخت

ظاهرا قراره افراد ديگه اي هم به اونها .  جلسه مهم صحبت مي کردند يهاونها از. مي کنه

 که صداي خشک و بدي هانترمن. دن ديگران منتظر بمونندسياونها گفتند که بايد تا ر. بپيوندند

و اونها هنوز به هيچ نتيجه اي  سومه  طبقه توي يکي از اتاق هايداشت گفت که لوپين الان

 .نرسيدند

 بعد صداي يک زن که لهجه ي فرانسوي :هري نگاهي به سقف انداخت، هرميون اضافه کرد

 جاي که بيشتر احتياط کنند و تمام مطالب مهم رو بهداشت رو شنيديم، اون زن از بقيه خواست 

بيشتر ما . خواست که بعضي از مطالب رو به زبون نيارند.  صورت مکتوب در بيارندگفتن به



ستاديم چون هر لحظه ممکن بود کسي از راه برسه ولي فکر مي کنم اون زن همون زن سياه يان

 . دنبال پرفسور برنفورد مي گشتهموني که. ه بوديمپوشي باشه که در هاگوارتز ديد

 طبقه سوم؟ چطور مي شه به اونجا رسيد؟: هري پرسيد

شه طبقه سوم رو ديد ولي هيچ راه  از داخل محوطه مي:  گفت شانه هايش را بالا کشيد ورون

شايد يه راه پله مخفي از داخل يکي از اتاقها باشه و شايد هم تا . پله اي به طبقه بالا وجود نداره

 .روز آينده يه راه پله به طبقه سوم به وجود بيادچند 

نمي تونيم منتظر بمونيم ممکنه : هري که خطهاي روي پيشاني اش درهم گره خورده بود گفت

 سپس از روي صندلي اش بلند شد و به سمت در خروجي رفت، رون که .باز از اينجا ببرنش

 مي خواي چي کار کني؟ : دنبالش مي دويد گفت

مي خواهم بفهمم چطور مي تونم برم : باز کرد و در حاليکه بيرون مي رفت گفتهري در را 

 .طبقه بالا

 چطور مي خواي اينو بفهمي؟: هرميون که از در اتاق بيرون آمده بود با صداي آهسته تري گفت

راهرو بسيار بلندي بود که در . هري نگاهي به راهرويي انداخت که اتاقش در ابتداي آن بود

ممکن نبود . نجره اي به بيرون به چشم مي خورد، حق با آنها بود، خانه تغيير کرده بودانتهاي پ

هيچ راه پله اي به . در کلبه کوچکي که وارد آن شده بودند چنين راهروي بزرگي جاي بگيرد

کاري نکن :  گفت هرميون با صداي آرامياز پله ها پايين رفت،هري . سمت بالا وجود نداشت

 .که چه چيزهايي مي دونيم اونها بفهمند

هري براي اطمينان او سرش را تکان داد ، ولي به راستي خودش نمي دانست مي خواهد چه 

ديوارها با . فقط از پله ها پايين رفت و به خانه اي که حالا بزرگتر از قبل شده بود نگاه کرد. کند



شبح . شن شده بودند رو از خود ساطع مي کردنديچراغها فانوس مانندي که نور آرامش بخش

پذيرايي به سمت آنها مي آمد، رون ناليد و  از داخل  مي درخشيد به وضوح کهنقره اي رنگ گرتا

آه شما : گرتا با سرعت به سمت آنها آمد و گفت! اوه نه الان باز دوباره شروع مي کنه: گفت

حتما :  آميزي گفتسپس رو به رون کرد و با لبخند محبت. شام به زودي آماده مي شه. اينجاييد

  چطوري؟ تازه و خوشمزه با يه پيراشکي گوشت!خيلي گشنه اي

آه بله، اون واقعا : قبل از اينکه رون فرصت کند بهانه اي براي رهايي از دست او بيابد هري گفت

 .دقيقا داشت همين الان به من مي گفت که کاش الان يه پيراشکي گوشت داشت. گشنست

 ؟...من؟ من کي: ه هري نگاه کرد و گفترون با چشماني متحير ب

بازويش را گرفت و در حاليکه او را به سمت آشپزخانه مي برد . گرتا مجال بيشتري به او نداد

قلي حاضر نمي شه پيراشکي هاي منو با هيچ غذاي اچرا اينو زودتر نگفتي؟ هيچ جادوگر ع: گفت

 .ديگه اي عوض کنه

فهومي چيزي زير لب به هري گفت و به ناچار به سمت با صداي نام. رون که گير افتاده بود

ببخشيد ما هم مي تونيم از اون پيراشکي ها :  هري قبل از رفتن آنها گفت.آشپزخانه حرکت کرد

 بخوريم؟

گرتا به هري و هرميون نگاهي انداخت و با . اين بار هرميون نيز با حيرت به هري نگاه مي کرد

 من اصلا فراموش کرده بودم شمام بايد گرسنه باشيد، گرتا اوهالبته چرا که نه؟ : خوشحالي گفت

 . داره و گرمبه اندازه همتون پيراشکي هاي خوشمزه

رون که در يک فرصت مقتضي بازويش را از دست نمناک گرتا خارج کرده بود، آهسته پشت 

 اگه خودت گشنته چرا منو قاطي مي کني؟: هري قرار گرفت و گفت



  سرته؟تو يهري چ: وش هري گفتهرميون آهسته زير گ

درخشش خاصي . نقشه اي ذهن هري را مشغول خود کرده بود که به او اطمينان مي داد

  .دنبالم بياييد: آهسته سرش را پايين آورد و گفت. چشمانش را پوشانده بود

 


